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دو گزارش از جنگ  هاى ايران و انگليس
 در خرمشهر و بوشهر در سال 1273 قمرى

به  كوشش حميده سلطانى مقدم

ــماره 14722در  بخش خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى1 موجود  ــند پيش رو در كتابى كه به ش س
ــت، شامل دو گزارش جنگ ايران با انگليس در بندر خرمشهر و بوشهر است كه در سال 1273 همزمان  اس
با دوره ناصرى رخ داده است. اولين گزارش از صفحه 1 تا 12 و گزارش بعدى، يعنى گزارش جنگ محمره، 

از صفحه 42 تا 52 آمده است. 
گزارش اول در حوالى برازجان، ابوشهر و چاكوتا مربوط به جنگ خوشاب يا به قول راوى خشكاب است 
ــهر» معروف است. راوى اين گزارش  ها گويى پزشكى است كه در  ــتر به جنگ «بوش كه البته در منابع بيش
ــتگان و زخمى  ها و چگونگى معالجه آنها،  ــت كه در حين گرفتن عدد و آمار كش ــون اس خدمت  نظام و قش
گزارش مبسوطى را نيز از جنگ ارائه مى  دهد. بعد از اينكه ناصرالدين شاه در سال 1270 نتوانست- آن گونه 
ــتحكمى با انگليس و فرانسه برقرار كند تا بتواند بدين وسيله راهى براى لغو  ــت- روابط مس كه در نظر داش
ــد. تصرف هرات باعث قطع رابطه  ــه «تركمن چاى» بيابد، تصميم گرفت هرات را تصرف كن ــواد عهدنام م
ــه براى اجراى مقاصد و نيات استعمارى خود در  ــد.2 «حكومت هند- انگليس كه هميش ايران و انگليس ش
ايران، پيش دستى مى كرد، پيش از آنكه قواى ايران، هرات را تصرف كنند، به تهيه مقدمات حمله به سواحل 
ــى و تفنگداران بومى و  ــال 1856 (1273هـ.ق) نيروى  درياي ــپتامبر س ــى ايران پرداخت و روز 26 س جنوب

ــكورى، سيد صادق، فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، ج41، تهران: كتابخانه مجلس  1. اش
شوراى اسلامى، 1388.

2. ر.ك: لسان الملك، سپهر، ناسخ التواريخ، ج3، مصحح جمشيد كيانفر، تهران: اساطير، 1377، ص1335.
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دو گزارش از جنگ هاي ايران و انگليس در خرمشهر و بوشهر در سال 1273/ حميده سلطاني مقدم

انگليسى ساكن بمبئى، به دستور فرمانفرماى كل هندوستان به طرف آب هاى ايران حركت كردند. 
ــد».1 در اواسط ربيع  ــهر مى رس ــى هند به اطلاع حاكمان بندر بوش يك ماه بعد، اولتيماتوم دولت انگليس
الاول سال 1273 وسايل تسليحات انگليس  ها از بمبئى وارد بندر بوشهر مى شود. در ابتدا هيچ نشانى از قصد 
ــت. حتى همزمان «جونس صاحب باليوز»، مأمور انگليس مقيم  ــهر توسط انگليس  ها نيس تصرف بندر بوش
ــايل خود را به امانت نزد او مى  گذارد، اما بعد از اينكه  ــهر از حاكم بندر خداحافظى كرده، بعضى وس بندر بوش
ــى در بندر لنگر مى  اندازد، آنها طى نام ه اى به حاكم بوشهر، از او مى  خواهند كه «بدون  ــتى هاى انگليس كش
ــپارند.»2 ايرانى  ها گرچه غافلگير شده  اند، بيكار ننشسته  ــهر را بديشان بس حرب و جنگ و از راه بصيرت، ش
ــتند، اما شكست خورده و  ــونى از اطراف و اكناف در تاريخ دهم ربيع  الثانى به جنگ انگليس  ها مى فرس و قش
انگليس  ها حاكميت خود را بر بوشهر مستحكم كرده و  به صورت مكتوب بر دروازه شهر اعلام مى  كنند3 

ــكار  پى گرفته مى شود، تا رجب همين سال، يعنى زمانى  ــهر كه بعد از اين واقعه به صورت آش جنگ بوش
كه خبر مصالحه و «قرارداد پاريس» به گوش قشون ايرانى در چغاوك چهار فرسنگى بوشهر مى  رسد، ادامه 
ــت كه گويا برادرزاده  ــود، «شجاع الملك» اس ــتاده مى ش پيدا مى  كند. يكى از فرماندهانى كه به جنگ فرس
صدراعظم وقت، امين  الملك است. فرماندهى شجاع  الملك در اين جنگ از هفدهم ربيع  الثانى آغاز مى شود، 
اما گزارش هاى اين سند از دهم جمادى  الاولى شروع شده است. در شب دوازدهم، «شجاع  الملك» به اردوى 
ــده  ــطه باران زياد، قادر به حمل و نقل قورخانه مهم خود نش ــبيخون مى زند و آنها  كه به واس انگليس  ها ش
ــتند.4 در اين جنگ كه حدوداً چهار ماه طول  ــهر عقب نشس بودند، مهمات جنگى خود را آتش زده و به بوش
ــد، چندين فرمانده به اين كارزار فراخوانده مى  شوند. جنگ بوشهر به قول صاحب منصبان ايرانى، سر  مي كش
ــت و موجب شد انگليس  ها به بوشهر عقب نشسته، از اين درگيرى طرفى نبندند.  ــر بود و  فاتحى نداش به س
ــت نخورده  اند، اين بود كه انگليس  ها، برازجان را  ــركردگان ايرانى از اينكه آنها در اين جنگ شكس دلايل س
ــى ژنرال انگليسى كه دليل ديگرى براى  ــهر، روى آوردند، ديگر خودكش رها كرد، ناگهان به مقر خود، بوش

ايرانيان بود كه اگر آنها پيروز ميدان بودند چه دليلى بود كه اين فرمانده خودكشى كند».5 
گزارش اين جنگ در مقاله كاپيتان هنت، فرمانده دوم اين جنگ كه بعد از تصرف بوشهر به ايران مى  آيد، 
ــت. اين، مستندترين منبعى است كه تاكنون در اين مورد وجود داشته است. او در  با جزئيات دقيقى آمده اس
اين مقاله مى  گويد: «در دهم ژانويه 1875، عده اى كه نويسنده اين سطور در جزء آنها افتخار خدمت گزارى 
داشت و به منزله لشگر دوم مأمور به ايران بود، از بمبئى حركت كردند. ميجر جنرال استاكر نيز فرمانده اول 

1. شميم، على اصغر، ايران در دوره سلطنت قاجار، تهران: بهزاد، 1378،ص212. 
2. خورموجى، محمدجعفر، حقايق الاخبار ناصرى، ج2، تصحيح حسين خديوجم، تهران: زوار، 1344، ص198.

3. همان، ص202.
4. ناسخ التواريخ، ص1395.

5. بيانى، خان بابا، پنجاه سال تاريخ ناصرى، تهران: علم، 1275، ص297.
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لشگر بود كه قبلاً به ايران گسيل شده بود و بوشهر را تصرف نموده بود.» 1
 گزارش اين عقب  نشينى در منابع ايرانى، همراه يادآورى دلاورى  ها و رشادت  هاى ايرانيان و حسن تدبير 
فرماندهان قشون ايرانى آمده است، اما كاپيتان هنت مى  گويد: «ايرانى  ها در نقل اين اخبار، فوق العاده زيركى 
به خرج داده  اند؛ يعنى از طرفى قورخانه  اى را كه ما آتش زده بوديم، به طرز ديگر تعبير كرده و آن  را مهمات 
ــان را هم كه ما غنيمت گرفته بوديم،  جنگى اردوى خود ما قلمداد نموده  اند و از طرفى ديگر، توپ  هاى ايش

مى نويسند به گل فرورفته بود.»2
گزارش دوم، گزارش جنگ محمره است كه در ادامه جنگ خوشاب روى مى  دهد. «ايران و انگليس بعد 
ــتند و هنوز جنگ بين دو طرف درگير ادامه  ــاب، در حال عقد قرارداد مصالحه در پاريس هس از جنگ خوش
دارد. در واقع خبر پيشرفت نيروى مهاجم انگليس در جنوب و يأس ناصرالدين شاه از مقاومت و پايدارى در 
ــرايط صلح و عقد معاهده  اى كه تماماً بر وفق مراد و مقاصد سياسى و  ــرانجام او را به قبول ش برابر آنان، س
استعمارى انگليس بود، مجبور كرد. معاهده پاريس در تاريخ چهارم مارس 1875 م، برابر با هفتم شهر رجب 
ــفير كبير ايران و لاردكونى سفير كبير انگليس انعقاد يافته و توسط  1273 ق، مابين فرخ  خان امين  الملك س

ناپلئون سوم، امپراطور فرانسه و وزير خارجه آن دولت انجام پذيرفت»،3 
ــايد  ــود. ش ــتى انگليس  ها آغاز مى ش ــهر يا محمره با پيش دس «در همين حين، جنگ ديگرى در خرمش
ــيا، به جنگ ديگرى در «محمره» اقدام كردند تا دست خالى هم  انگليس  ها به دليل حفظ وجهه خود در آس
نمانند».4 عموى ناصرالدين شاه، خانلر ميرزا احتشام السلطنه، در اين جنگ در رأس ده هزار سرباز در محمره 
ــد و نيرو هاى ايرانى با به جا گذاشتن تعداد  ــتى  هاى انگليس گلوله  باران ش ــط كش اردو مى  زند. اين اردو توس
زيادى كشته، پا به فرار گذاشتند و نيروهاى خصم، فاتحانه تا اهواز پيش رفتند و محمره يا همان خرمشهر 
ــاعت طول مى كشد. «نيم ساعت قبل از ظهر به شهر وارد شديم و  ــخير كردند. اين جنگ تنها 24 س را تس

دو بعد از ظهر، تقريباً ديگر اثرى از دشمن باقى نمانده بود.»5
ــربازان منجر  ــرخوردگى و بيم از مؤاخذه س ــربازان، به س ــت با وجود دلاورى  هاى مردم و س اين شكس
ــب نبودن آلات و ادوات و نيز نبود تجربه و تدبير ايرانيان  ــت، مناس ــود. در همين گزارش، علت شكس مى ش
در جنگ هاى دريايى دانسته شده است. راوى جنگ محمره، يك آموزش ديده نظامى است كه  به صورت 
آكادميك،  آموزش  جنگى ديده و براى  انتقال دانسته  هايش به اردو و فرمانده اردو، احتشام السلطنه، به ميدان 
فرستاده شده است. او كاستى  ها را به فرمانده مى  گويد، اما وى كه به تجربيات خود بيشتر از دانش اين جوان 
ــون اعزامى كه با عنوان كتابچه  ــر قش ــت  هاى يك افس اطمينان دارد،  گفته   هاى او را نمى پذيرد. در يادداش

1. كاپيتان هنت، جنگ ايران و انگليس، ترجمه حسين سعادت نورى، تهران: دنياى كتاب، 1362، ص61.
2. خورموجى، همان، ص75.

3. شميم، همان، ص234.
4. بيانى، همان.

5. خورموجى، همان، ص93.
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خانلر ميرزا موجود است، اين بهت و پريشانى از شكست را اين گونه مى  يابيم: «هر وقت كه سركرده  ها دور 
ــود اگر مؤاخذه كنند، ما جواب نداريم؛ ما هم مى  گوييم  ــدند، صحبت از اين بود كه چه مى ش هم جمع مى  ش
ــت پانصد عراده توپ بدهند تا دعوا كنيم؛ مى  بايست سردار بفرستند تا سررشته از دعوا داشته باشد،  مى  بايس
ــركرده كوتاهى و غفلت كردند ...  ــرباز و س ــت كه همه از س اما اگر مختصر بخواهند بدانند، حقيقت اين اس
ــته  ها و زخمى  ها، تقريباً برابر ديگر  ــاد كردند، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ.»6 تعداد كش ــى زي بى  غيرت
ــت، اما اينجا با جزئيات بيشترى گفته شده است. مى  توان گفت هدف از نگارش اين گزارش  ها- با  منابع اس
منابعى كه در دست داريم- تبرئه سرداران و سربازان جنگ و تمجيد از دلاورى  ها و رشادت  هاى آنان است؛ 
ــد، راوى جنگ محمره، بدون تعارف، اشتباهات ميدان جنگ را به سركرده جنگ  البته همان طوركه گفته ش
بازگو كرده است. لازم به ذكر است كه در گزارش هاى مربوط به جنگ، آمار و اعداد به خط سياق است كه 

متأسفانه خوانده نشد.

جنگ خشكاب
ــرف امجد سرافراز و از ملاحظه مضامين  ــهر رجب، جناب اش [1پ] از زيارت تعليقه مورخه به پانزدهم ش
ــارى اين بنده، در اين  ــاى الطاف آن جناب به ازاء خدمات و جان  نث ــعر بر ازدياد و ابق ــات آميز آنكه مش التف
ــحالى حاصل شد. اگرچه كمترين خدمت شايسته نسبت به سركار اقدس  دعوا بود، نهايت اميدوارى و خوش
ــاه- روحنا فداه- و جناب صدراعظم- دام مجده- زياده از قوت و تكليف خود نكرده  ام، اما اميدوارم  شاهنش
ــتم، چنان خدمتى نمايم كه موجب رضاى خاطر امناء دولت عليه بوده و  تا در اين ولايات مأمور خدمت هس

سزاوار الطاف بى  كرانه اولياى دولت قاهره گردم.
ــكاب را نمايم، سرافراز  از ملاحظه حكم جناب عالى كه بايد راپورت نظامى مردگان و زخمداران جنگ خش
شده و موافق تفصيل سياهه على حده كه انفاذ خدمت گشته، معلوم مى شود كه اكثر از شجاعان و مجروحان 
ــفا يافته، از هلاكت رسته  اند و نيز موافق حكم از رساندن راپورت صحيح جنگى كه بعد از رسيدن  ــلام ش اس
ــحالم كه اين حكم را به طورى عمل  ــيار خوش افواج قاهره ايرانى به برازجان تا اين ايام را اتفاق افتاده، بس
آورده [2ر] و تفصيل را به قسمى صحيح بنويسم كه دشمن و دوست، هيچ يك ايرادى بر او نتوانند گرفت.
در دهم شهر جمادى  الاول 1273، عساكر منصوره ايران نزديك برازجان رسيده، به قدر دوهزار قدم دورتر 
ــمن مشغول استحكام  ــهر، اردو بر پا كرده، قريب يك ماه در آنجا توقف نموده، با ملاحظه حركات دش از ش
ــتادن قراول  هاى متعدده به اطراف، اهتمام در آرميدن و نگاه داشتن، اهالى و  ــطه فرس ــته و به واس اردو گش

بلوكات حوالى ابوشهر نمودند.
ــهر و عازم آنها به سمت برازجان رسيد و  ــتم شهر جمادى  الاخر، خبر بيرون آمدن دشمن از ابوش در هش
ــيده و خيال دارند كه خودشان را شبانه به  ــمن به چاكوتا رس ــيد كه دش نزديك ظهرى بود، خبرى ثانى رس

6. جنگ ايران و انگليس در خرمشهر (يادداشت هاى خانلرميرزا)، تصحيح بهجت ميرى، تهران: آنزان، 1382، ص72.
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ــبيخون آورند و در حين رسيدن خبر اول، جناب شجاع  الملك با احتياط كامل خيال دفع  ــانده، ش برازجان رس
اين خطر عظيم نموده و جميع صاحب منصبان را به موقف اجلاس حاضر آورده، عزم سبقت كرده كه شبانه 

حين حركت دشمن حمله بديشان آورد.
نزديك غروب، جميع عساكر حركت نموده، به جانب دشمن شتافتند، ولى به محض اينكه لشكر تخميناً 
ــاعت، جميع  ــديدى باريدن گرفته، طوفانى نمود كه نيم س ــدند، باران [2پ] ش ــنگ از اردو دور ش يك فرس
ــلحة ايشان به طورى تر شد كه بالمره  ــكريان و اسباب و اس ــد و همه لش راه ها و معبرها معدوم و ناپديد ش
ــتند برگردند كه از باقرخان  ــاكر خود را در مراجعت به اردو مجبور ديده، خواس از كار افتادند. از اين بابت عس
ــيد به اين مضمون كه اقلاً سيزده هزار انگليس با 28 عراده توپ از چاكوتا گذشتند.  ــتانى كاغذى رس تنگس
ــد نبود، مجدداً مجلس آراسته و  ــكر دشمن به اين قدر باش ــجاع  الملك را گمان اينكه عدد و قوه لش چون ش
ــورت در ماندن و مراجعت كردن نموده. در اينجا سران سپاه دو فرقه شده،  ــته، مش صاجب منصبان را خواس
ــند؛ در اين صورت قوت  ــمن باش فرقه [اى] گفتند كه مراجعت به اردوى محصونه نموده و منتظر آمدن دش
ــاكر منصوره مي نمود و فرقه ديگر خيال بر اين گماشتند كه خود  ــمن تخميناً چهار مقابل بيش از قوه عس دش
ــيراز نمايند. بعد از مشاوره و مكالمه زياد، راه  ــانده و محافظت راه ها[ى] ش را به دو دربند نيزك و دلاكى رس
ــكر، متفق  القول شدند. نزديك ظهر، جميع تداركات خود را ديده،  ــتن لش صواب پيش گرفته و در عقب نشس

در كمال نظام به دو كلون عازم راه ها و قريب به غروب همه لشكريان وارد دو دربند مزبوره گشتند.
[3ر] هر چند كه انگلسيان عقب نشستن لشكريان را فتح خود و شكست ايران مى  دانند، ولى بى  حقيقت 
ــتن به عقب نبود و اگر  ــت، زيرا كه از براى ايرانيان در اين وقت مصلحت ديگر به جز برگش و خيال پوچ اس
ــمن مى  گشتند. سهل  ــكريان، بيهوده و بى  جهت مغلوب و مقهور دش فرضاً در اردو مانده بودند، اكثرى از لش
ــان نيز به تصرف انگليس در مى  آمد و راه شيراز هم باز و غيرمحفوظ  ــلحه ايش ــت كه بنه و اغروق و اس اس
ــلامت بردند و از براى انگليس منفعتى  ــطه اين مراجعت، همه نجات يافته و جان به س مى  ماند. پس به واس
نشد، مگر زحمت ايشان بى  حاصل ماند و خوشحالى نبود، به جز اينكه در جاى اردوى قديم خالى و متروك 

لشكر ايران نشستند.
ــلام به دربند دلاكى نوشته جات چند از ايلخانى و خوانين ديگر به اردو رسيد،  ــپاه اس اما روز دويم ورود س
ــت عراده  ــكر انگليس بيش از چهار- پنج هزار نفر و هش ــعر بر اينكه خبر باقرخان اغراق بوده، بلكه لش مش
ــد، جميع لشكر اسلام مايل به مجادله دشمن  ــت. چون از صحبت اين خبر خاطرجمعى حاصل ش توپ نيس
گشتند، به خصوص چون نزديك غروب از ايلخانى كمكى هم رسيد، همه اهل اردو يك دل و يك  جهت شده، 
با نهايت ميل و شوق خواستند كه تاخت به سر دشمن آورده، مغلوب و مقهورشان بسازند؛ در اين وقت، دو 

نيزه سر از سربازان انگليس به اردو آوردند.
[3پ] چون شجاع  الملك ميل و شوق لشكريان را فهميد، خود نيز عزم شبيخون آوردن بر دشمن را نموده 
ــپاه متوفّقه  ــب دوازدهم جمادى  الاخر خود را با جمعيتى كه دارد، به س و به ايلخانى حكم و اعلام كرد كه ش
ــمت برازجان حركت نموده، در نيم فرسخى  ــبانه از نه  نيزك به س ــازد، به اين طوركه ش در دلاكى ملحق س
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ــود و بعد از شنيدن صداى توپ اخبار از طرف جنوب  ــتماع صداى شليك اخبار ش اردوى انگليس منتظر اس
ــاكر شجاع  الملك از سمت شمال حمله آور گردند. طرز اين جنگ  ــمن آورده و در همان دم، عس حمله به دش
در صورتى ممتاز و نيكويى بود كه كشتن پيش قراولان انگليس با بي خبر شبيخون آوردن به آنها ممكن بود، 
ــيان رساند، به طورى كه هشت ساعت قبل از  ــوس انگليس اين خبر را به انگليس اما چه فايده كه يك جاس
ــب دوازدهم، از هر فوجى كه عبارت از فوج خاصه و  ــيدن ما، تهيه جنگ خود را ديده بودند و در اوايل ش رس
چهارم و همدانى و عرب و شيرازى و قشقايى باشند، قريب به چهارصد و پانصد نفر نخبه، داوطلب شدند و 
ــته و بعد از رسيدن سردار و اتماژور  ــت عراده توپ در ميدان دلاكى جمع گش تخميناً دوهزار نفر پياده و هش
ــپاهيان جنگجو اين  ــجاعت و جان  نثارى جنگ نمايند و چون س و خطاب نمودن به آنها كه بايد با نهايت ش
خطاب را شنيدند، با كمال شوق و دلگرمى، حركت به جانب برازجان نمودند. [4ر] و در همين وقت حكم شد 
كه غلام ها با سى سوار مختلفه ديگر سبقت كرده و به تعجيل رفته، حتى  الامكان بيشتر قراولان انگليس را 
ــير نمايند، ولى اين خيالات و تدارك و نظام به واسطه خيانت خائن و قبل از وقت خبردار شدن  ــته يا اس كش
ــلام دو فرسخ رفتند، صداى توپ اخبار به جهت  ــت. به محض اينكه عساكر اس آنها بيهوده و بي حاصل گش
فريب دشمن و جنگ آوردن ايلخانى از انگليس  ها شنيده شد تا ايلخانى قبل از وقت با جمعيت قليل رسيده، 
مغلوب و مقهور گردد و از شنيدن اين صدا جميع لشكر متحير شده، در ابتدا گمان بردند كه انگليس حركت 
ــيده بود كه يك نفر از  ــر راه را بر ما گرفته  اند، ولى هنوز طولى نكش به جانب ما نموده در جبال و اتلال س
ــنيدن  ــت و پيش قراولان انگليس هم بعد از ش غلام هاى مأموره مراجعت نموده، خبر آورد كه راه خالى اس

صداى توپ فرار كردند. 
ــبيخون آوردن باطل شد، اكثرى از صاحب منصبان خيال كردند كه مراجعت به دربند اسلم  چون قصد ش
ــت، ولى به ملاحظه اينكه ايلخانى تنها به دست دشمن افتاده و ظاهراً مقهور خواهد شد، از اين  ــقوق اس ش
خيال منصرف گشته، فرمودند كه در نهايت تعجيل براى رهاندن ايلخانى پيش بروند. طولى نكشيد كه خود 
را نزديك اردوى انگليس رسانديم، به طورى كه شعلة [4پ] آتش دشمن نمايان بود. در همان ساعت چند 
ــنگ از برازجان دور بوديم. چون  ــوپ به جهت اخبار ايلخانى انداختيم و در اين وقت تخميناً نيم فرس ــر ت تي
انگليس  ها عدد و قوت لشكر ما را نمى دانستند، گمان بردند كه كمك تازه  اى براى ما رسيده، خوف و واهمة 
زياد برداشتند از ترس اينكه مبادا لشكر ايران ايشان را احاطه نموده، از دو طرف تير بخورند، مصلحت خود 
ــكر ايران نيز ايشان را تا سه ساعت  ــتن و دعوا نكردن ديده، راه چاكوتا را پيش گرفتند. لش را در عقب نشس

تعاقب نمودند. 
با وجود اينكه كمترين، جنگ هاى بسيار ديده  ام، اما زحمت  كش و رشيدتر و پادارتر از لشكر ايرانى نديدم. 
با وجود طى نمودن مسافت شش فرسنگ راه و نهايت خستگى، به هيچ وجه استراحت را بر خود نپسنديده، 
ــان جنگ نمودند. چون صاحب منصبان  ــتدعاى فرم ــه يك مرتبه به بانگ بلند از صاحب منصبان خود اس ب
ميل و شوق ايشان را دانستند، استدعاى آنها را قبول و امر به پيش رفتن كردند. در حين مراجعت انگليس، 
ــكرى كه نزديك بودند متصل به آنها  ــواره ايلخانى و غلامان و لش ــار و قدام و خلف، س چون از يمين و يس
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ــان مى  تاختند؛ لهذا بسيار سراسيمه و متأذى گشته، خود را مجبور در  ــر ايش يورش برده و حمله آورده، به س
ــند، به زودى كمك از ابوشهر به آنها خواهد رسيد. عوض  ــيف برس تبديل راه ديده و به اميد اينكه اگر به ش
ــتم [5ر] كه  ــيف را پيش گرفته، رفتند و كمترين، در اين حالت نهايت خاطر جمعى را داش جاده چاكوتا راه ش
ــكر به يك بار از چهار طرف بديشان حمله مى  آورد، احدى از آنها جان به  ــب، همه لش اگر در اين تاريكى ش
ــاند، به خصوص كه دشمن از بيم  ــمن امتناع به هم رس ــلامت در نمى  برد، اما از نابلدى راه ها، تعاقب دش س
ــاعت تبديل مكان نموده و طريقة حركت و رفتار و محل توقف خود را پنهان مى  داشتند،  ــاعت به س خود، س
على  الخصوص بعد از آنكه جميع توپ  ها و خمپاره  هاى خود را به يك مرتبه خالى كرده و فى  ا لفور بى  قال و 
قيل به آهستگى و چابكى تبديل راه ها و مكان نموده. و به لشكر خود قدغن اكيد كردند كه هر چه از جانب 
ــلام تيراندازى بشود، هيچ كس جواب آن را پس ندهد كه مبادا از شعاع آتش توپ و تفنگ مكان  ــكر اس لش

توقف آنها معلوم گشته، عرصة كار بر ايشان تنگ شود.
ــاً قدرى طريقه حركت آنها را مى  دانستيم، لهذا بعد از استماع صداى شليك آنها، توپ چيان  و چون حدس
ايرانى نيز يك مرتبه به قدر دوازده تير توپ و خمپاره  به جانب ايشان انداختند كه از اين شليك، ضرر زيادى 
به دشمن رسيد، ولى چون دشمن بعد از آن را به هيچ وجه جوابى نداد و تغيير مكان دادند و ما هم از مكان 

توقف ايشان بالمره بى  علم شديم، از اين بابت شجاع  الملك، حكم به استراحت لشكر نمود.
ــودند، صبح طلوع كرد. على  الطليعه دشمن را [5پ] در هزار و پانصد قدمى خود  ــاعتى آس  بعد از آنكه س
ــان را در پناه سه تپه  ــتيم و خودش ــافت، از آنها اطلاع نداش ــديم كه با اين كمى مس ديده، خيره و متحير ش
واقعه مقابل اردوى لشكر ايرانى محصون نموده  اند و لشكر ايران از ملاحظه اين حالت عمده متأثر گشته و 
ــمن جزئى و عددشان كم و به هيچ وجه با اين استعداد قليل  ــد كه بالمره قوت دش اكثرى را گمان چنين ش
دعوا نخواهند كرد و غافل از اينكه آنها لشكر خود را در پشت تپه  ها قايم كرده  اند. در اين اثنا از روى غيرت 
ــركردگان بر سر دشمن تاختند و بلاتأمل و  ــكر ايرانى بدون حكم و فرمان س و جلادت، متهورانه تمامى لش
ملاحظه، ترتيب نظام و قاعده جنگ اين حركت شد و محل وقوع فريقين به قرارى بود كه انگليس  ها يازده 
ــتاده و تخميناً هزار نفر سواره در اجنحة ايسر و طرف جنگل خرمايى بود و  ــه تلّ مقابل ايس فوج در عقب س
در مقدمه اين تپه و تل ها كه قدرى مرتفع بود، هيجده عراده توپ گذاشته بودند، اما عساكر منصوره در وسط 
ــتاده بودند. [6ر] فوج خاصه در طرف يمين، فوج  ــمن بود، به اين طريق ايس ميدان در جايى كه تيررس دش

همدانى در طرف يسار و ساير افواج در وسط و با هر فوجى دو عراده توپ بود. 
و چون نايره غيرت جميع لشكر شعله  ور گشت، طايفه عرب و شيرازى و قشقايى با چند نفر هم از سوارة 
ــرعت و عجله به جانب آنها به رسم يورش تاخت آوردند.  ــركردگان در نهايت س ايلخانى، بى فرمان اذن س
ــت، لهذا در حمله اول لشكر  ــت نداش چون انگليس فرصت و قوت محافظت تپه واقعه در طرف چپ را درس
ــت انگليس درگرفت  قاهره تپه مزبوره را به تصرف آورده و از آنجا به بناى تيراندازى و جنگ با اجنجه راس
ــت، اما ضررش بيشتر  ــوق زياده از حد وصف اس كه اين ابتداى دعوا بود. و اگر چه اين حميّت و غيرت و ش
از منفعت بود و اين حركت بى  صرفه  اى بود چون سركردگان، اين [6پ] نوع حركت لشكر را ديدند از بابت 



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

562

دو گزارش از جنگ هاي ايران و انگليس در خرمشهر و بوشهر در سال 1273/ حميده سلطاني مقدم

ــدارك كامل وقت را غنيمت  ــوند، بى  ت ــت رفته و تلف ش ــجاعان از دس اينكه مبادا اين جزئى دلاوران و ش
ــتيان  ــمرده، فرمان به فوج خاصه و چهارم دادند كه در نهايت تعجيل يورش برده و خود را به پيش دس ش
رسانده، حمايت بديشان نمايند و به فوج همدانى فرمان دادند كه قدرى به طرف چپ رفته، ميسره لشكر را 
ــيان از پانزده عراده توپ و  محافظت كنند و همگى بالطوع و الرغبه عازم گرديدند، ولى در اين وقت انگليس
ــتند [7ر] كه از اين تيرها، به خصوصه به فوج خاصه و چهارم  خمپاره، بناى انداختن تيرهاى خطرناك گذاش
ــيد، اما به وجود اين، پاپس نكشيده، با جلادت و قوت دل، پيش رفته تا اينكه خود  ــيار صدمه و اذيت رس بس
را به 250 قدمى لشكر انگليس رسانيده و در آنجا هالت كرده، شليك كردند كه از اين تيرها ضرر زيادى به 

لشكر انگليس رسيده و بسيار كارگر در صفوف آنها شد. 
ــدن اجنجه ايمن و از واهمة اينكه مبادا فوج خاصه و چهارم با فوج عرب و  اما انگليس  ها از بيم تلف ش
ــده، عرصه بر ايشان تنگ نمايند، به قدر قوه خود، سعى و كوشش كردند كه اين  ــيرازى ملحق و متحد ش ش
ــيرازى  ــتاد به تپه  اى كه در اول اعراب و ش ــود و از اين جهت، دو عراده خمپاره پيش فرس اتحاد حاصل نش
ــان زخمدار  ــليك و تيراندازى كردند، به نوعى كه در تير دويم، اكثرى از ايش به تصرف آورده بودند. بناى ش
ــتيم، بى  خود و بى  جهت خودشان را عقب كشيده،  ــوارى كه داش ــتند و بدتر از همه اين بود كه جزئى س گش
ــوش كردند، به واسطه اين حركت پوچ بى جا، سواره نظام انگليس جرى گشته، فرصت  ميدان جنگ را مغش
ــتافته [7پ]، با شمشير حمله  آور گشتند و ايشان را در خالى نمودن  ــر تپه مزبور ش نموده، به يك تاخت به س

تپه مزبور، مجبور ساختند.
ــت، همگى رو به جانب مركز سپاه اسلام آورده، همه  ــوده گش  و چون انگليس از طرف اجنجه ايمن آس
ــكر  ــپاه انداختن گرفت، به طورى كه بالمره پيش رفتن لش تيرهاى خود را از توپ و خمپاره به طرف قلب س
ــجاعان  ــدن گلول ه اى توپ و خمپاره، احدى از مبارزان و ش ــدت و باري ــد، ولى با وجود اين نوع ش محال ش
ــردار ديد كه در اين حالت ايستادن،  ــتادند. چون س ــتند؛ مانند ديوار آهنين ايس جنگجو، قدمى واپس نگذاش
مقرون به صرفه نيست و بى  جهت و سبب، دو فوج به هلاكت خواهد رسيد، حكم برگشتن به فوج خاصه و 
چهارم دادند؛ لهذا افواج مزبوره خود را به عقب كشيدند. چون سواره انگليس فى  الجمله دليرى در خود دانسته 
ــر لشكر شتافته  ــير زيادى به چنگ خواهند آورد، به طرف اجنحة ايس بودند، به گمان اينكه در اينجا [8ر] اس
ــدود نمايند. از اين بابت اولاً فوج همدانى را كه در سمت ميسره ايستاده و  ــكريان را مس كه راه مراجعت لش
ــمن بود، خواستند منهزم سازند. دو عراده توپ نيز به همراه خود برداشته، بر سر ايشان  ــكر دش مانع عبور لش
حمله آور گشتند. با وجود اين قوت بر ايشان دستى نيافته، كارى نتوانستند بسازند. سهل است كه معدودى 

چند از آنها به ورطه هلاكت رسيد. 
ــتعداد مردانگى اين فوج را فهميدند، دو عراده خمپاره نيز براى معاونت آورده، از  چون قوة مقاومت و اس
دور، بناى خمپاره اندازى گذاشتند و اكثرى را تلف و مجروح نمودند و توپ  هاى طرفين به حدى نزديك به 
يكديگر بودند كه توپچيان با قداره جنگ مى كردند. در اين اثنا يك تير خمپاره از طرف دشمن آمده كه چهار 
نفر توپچى را [8پ] با دو رأس اسب كشته، توپ  ها بى توپچى ماند و جايى در اين وقت نبود، مگر اينكه خود 
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ــر فوج ديگر رفته و گمان  ــند با كمال نظم و ترتيب مراجعت نمودند. در اين بين، كمترين به س را عقب بكش
ــواره انگليس  ــب و بى توپچى ماندن توپ و تعاقب س مى  كردم كه از فوج همدانى به جهت زخمدار و بى اس
ــكريان به طور نيكو و نظام، بى  برهم خوردگى و  بى چاره جان به در نخواهد برد، ولى با وجود اين، جميع لش
پاشيدگى، مراجعت نمودند كه اين را نتوان حمل نمود، مگر بر دليرى و پردلى و شجاعت و بردبارى و دوام 

پادارى ايرانيان و بر بى كارگى و بى  عرضگى و نارشيدى و بى  مصرفى سواره نظام انگليس.
و اين آخر جنگ خشكاب بود كه افواج ايران به طرف برازجان و دلاكى و لشكر انگليس به جانب ابوشهر 
ــيار غريب و عجيب است كه در فاصله هشت ساعت، چندين  مراجعت نمودند. [9ر] و تفصيل اين جنگ بس
مرتبه فرقتين غالب و مغلوب يكديگر گشتند و اين را واگذار به عقل و حزم دورانديش جناب عالى مي نمايم 
كه آيا فتح از جانب ما بود يا از جانب دشمن. و موافق خيال كمترين اين است كه فتح را كسى مى  نمايد كه 
مقصود خود را از جنگ حاصل كند؛ والله  الحمد كه مقصود ما حاصل گشت و به چند دليل انگليس مغلوب و 
ــيراز رسانند؛ نتوانسته،  ــد: دليل اول اينكه انگليس  ها به خيال اين به برازجان آمدند كه خود را به ش مقهور ش
ــهر مجبور گشتند و اگر احياناً فتحى نموده بودند، هرگز مراجعت نمى  كردند؛ دليل دويم  در مراجعت به ابوش
اينكه حين مراجعت، در نهايت تعجيل رفتند و هرگز لشكر مظفر به اين قسم [9پ] برنمى  گردد؛ دليل سيم 
اينكه مجروحين و مقتولين ايشان را تا هزار نفر شمرده و همه در اين باب متفق القولاند؛ دليل چهارم اينكه 
ــاند و از اين جنگ اگر چه  اگر فتحى كرده بودند، جنرال اوتوران، هرگز خودش را از خجالت به قتل نمى  رس
ــت و  صرفه  اى نبرده و منفعتى نكرديم، وليكن اقلاً انگليس  ها فهميدند كه جنگ كردن با ايران بازيچه نيس
ــان باكى نمى  باشد. و يقين بود كه اگر باران نباريده و هوا اغتشاش به هم نمى  رساند، كارها  ــى را از ايش كس
ــت خدا چنين بوده و در اين چند روز به سربازان از بدى و بارندگى هوا زياده  ــده بود، ولى خواس طور ديگر ش

از جنگ ضرر و اذيت رسيده، از دست افتادند.
ــته كافى و هنگام اتمام عريضه مطول است و از اين بابت  [10ر] به خيال كمترين يادآورى دعواى گذش
هم خاطر جمع باشيد كه هر چه عرض شده، حق و درست و هر سربازى هم به قدر قوه، تكليف خود را به 
ــركرده بايد از تصاحب نمودن به اين گونه افواج،  ــل آورده و حتى المقدور مردانگى و پادارى كرد و هر س عم
ــد و مستدعى هستم كه اعلى  حضرت اقدس همايون شهريارى- روحنا و  ــته باش نهايت تفاخر و تكبر را داش
روح العالمين فداه- همه اوقات، افواج متعدده از اهل ايران گرفته [10پ] و تربيت فرمايند تا در دفع دشمن 
با نهايت شجاعت و دليرى و به جان و دل كوشش نمايند و از مطول شدن عريضه عذر خواسته و مستدعيم 
كه هميشه كمترين را بندة مطيع و فرمان بردار دانسته و به ارجاع خدماتم مفتخر و سرافراز فرمايند. حكيم 

فقر قرين.
[11ر] تفصيل عدد عمومى 84 نفر زخمدار كه كمترين به معالجه ايشان پرداخته، 74  از آنها خوب شده، 
ــان خدمت دائمى مى باشند، مگر چند نفر كه دست و پاى آنها بريده شده و به كار  ــفا يافته اند كه اكثر ايش ش
ــفا يابند. تفصيل  ــان هم ش خدمت نمى آيند و ده نفر ديگر را هنوز معالجه مى نمايم و اميد كه بعضى از ايش
مقتولين افواج كه كمترين، موافق راپورت شنيده  ام و احتمال صحت دارد، از اين قرار است: فوج خاصه، فوج 
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چهارم، فوج همدان، فوج شيرازى، عرب و قشقايى؛ معلوم كمترين نشده1.
ــت، تا حال اسهل العلاج است  ــت و هوا اعتدالى دارد و نوبه كه متداول اس در اردو حالت عافيت خوب اس
ــت و  ــده، اما به جهت [11پ] اينكه گرما روز به روز در تزايد اس ــى از گرما تلف نش و الله الحمد، تا حال كس
ــيار عارض مردم مى شود، مستدعى ام كه دولت عليه قاهره، تداركى از براى فرستادن  ــى و ذحير بس تب غش
ــودگى معالجه  ــتان نمايند و هم اينكه چادرهاى بزرگ التفات نمايند كه بيماران به كمال آس اردو به كوهس

شده، صحت بيابند.
 تفصيل مجروحين جنگ خشكاب: از توپخانه مباركه كه معالجه شده  اند: بابا خان بيست و دو نفر، رستم.

ــگ ياور، على، داوود،  ــرتيپ، نجفقلى بي ــده  اند: محمدقلى خان س ــواج؛ فوج خاصه: آنچه معالجه ش  از اف
على  اصغر، ... خداوردى، االله وردى، احمد طويل، محمدجعفر، ابراهيم، سليم، ...جعفر.

آنچه هنوز در معالجه اند: نصراالله وكيل، امير اجلال، فرهاد.
[12ر] فوج چهارم، آنچه معالجه شده اند: نورمحمد، زين  العابدين، فتح االله، نورمحمد، فتحعلى، جبيب، قاسم 
ــداالله، محمد، صفرعلى، محمدعلى، على، مهدى، محمدباقر، على اكبر، حق نظر، حسين،  ــن، اس وكيل، حس

جعفر وكيل.
آنچه هنوز در معالجه اند، سه نفر: حسن سرچوخه، فتح االله دو زخم، على اكبر وكيل مشرف به موت.

ــى، نورمحمد، محمدعلى،  ــليم، آقا معل ــرتيپ، محمدس ــده  اند: على خان س فوج همدان، آنچه معالجه ش
طاهر، ذوالفقار، محمدباقر، عبدالرزاق، ...وكيل، اسدخان، اسد وكيل، نصراالله وكيل، ...عبدالمحمد، نوروزعلى، 

موسى، طالب، غلامحسين يادگار كه هنوز در معالجه  مي باشد.[12پ] 
ــيرازى كه معالجه شده  اند: حسن ارج جونى، احمد فاوارى، نصراالله، حسن نيريزى، رستم دو زخم،  فوج ش
ــه زخم، محمدرضا دو زخم، ابراهيم نيريزى، ابراهيم شيرازى، على اكبر..، جعفر سرچوخه،  ــكار رستم س پيش
خسروبنايى، عسكر...، رجب فاوارى، عبداالله سرچوخه، ملك...، خدارحيم، على خان وكيل، لطفعلى سرچوخه، 

زينل...، شاه محمود.
آنچه معالجه شده  اند، از فوج شيرازى: ابراهيم بلاب ده زخم، اكبر دو زخم، ملاعلى از فوج قشقايى چهار 

زخم.
ــقايى را سركردگان به خانه برده و كمترين معالج آنها نبودند، لهذا به تفصيل  چون زخمداران عرب و قش

صحت و سقم آنها را ننوشتم. 

جنگ محمره
[42پ] هواالله تعالى

ــه- كيفيت اوضاع محمره و  ــبه و ابداالله عيش ــب امر اولياى دولت روزافزون قاهره- نصراالله حس بر حس

1. در نسخه، عددها نيز كنار افواج به صورت سياق نوشته شده است.
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ــيدن به  ــس را از روى آب در آنجا كه چنان كه اتفاق افتاد و اين خانه زاد جان نثار از روز رس ــواى انگلي دع
ــاهده نمود و صراحتاً معين  ــاهى- روح  العالمين فداه- مش محمره تا حين مراجعت به دربار همايون شاهنش
ــت كه به فضل خدا خالى از اختلاف و اختلالى در كمال امتنان، بى خلاف و تغييرى،  گرديد، به قرارى اس
ــتى به عرض كارگزاران اولياى دولت جاويد  ــدون ملاحظه خلاف رضا و خواهش احدى، با صداقت و راس ب

آيت مى رساند:
قبل از رسيدن خانه  زاد جان  نثار به محمره چهار سنگر [43ر] به طريق دشتبان در طرف مغربى و مشرقى 
قلعه محمره به فاصله چهل و پنجاه قدم به آب زده شده بود. سنگرهاى سمت مغربى قلعه محمره كه مقابل 
محل اتصال شط فرات و شط شوشتر و دزفول واقع شده بود، سنگر اول فوج بهادران آقاجان خان سرتيپ به 
انضمام سه عراده توپ چهارده پوند و نه پوند. سنگر دويم قريب به فاصله چهارصد قدم فوج بيات محمدمراد 
ــيم قريب به فاصله هزار قدم فوج قديم فراهان محمدحسن خان  ــه عراده توپ. سنگر س ــرتيپ با س خان س
سرتيپ با دوعراده توپ. در سنگر سمت مشرقى محمره فوج جديد فراهان محمدتقى خان سرهنگ با يك 
توپ بودند. سه چهار سنگ هم در جزيره الخضر به همان فاصله زده شده بود [43پ] و حاجى جابرخان هم 
ــواره و پياده عرب در آنجا بودند و پنج عراده توپ با چهل رأس اسب توپخانه. در  ــصد- هفتصد نفر س با شش

سه جا اردو افتاده بود.

اردوى نواب احتشام  الدوله در پشت قلعة محمره
ــتان محاذى ما بين سنگر محمدحسن خان و  ــت نخلس اردوى اميرزاده ابراهيم  ميرزا كه كلىّ بود، در پش
ــط اصل بنه و آذوقه و متعلقان نواب احتشام  الدوله به ميرزا  ــتصد قدم به آب ش محمدمراد خان به فاصله هش
ابوطالب وزير به فاصله دويست قدم به آب قورخانه در دو جا بود. قورخانة كلّى سواى قورخانه  هاى سنگرها 
در وسط اردوى اميرزاده كه به طور قلعه انداخته بودند، جا داشت [44ر]. يك قورخانة ديگر به فاصلة هشتصد 

قدم در پشت اردوى نواب احتشام  الدوله.
ــنگر فوج قديم فراهان،  ــده بود، همه خارج از قانون و قاعده علمى و عملى، مگر س ــنگرها كه زده ش س
فى  الجمله استحكامى از ساير سنگرها داشت كه نواب احتشام  الدوله خودشان هم در اكثر اوقات آنجا تشريف 

مى   بردند و روز دعوا نيز آنجا بودند.
ــريف بردند به سنگرها، بعد از ديدن سنگرها،  ــام  الدوله تش همان روز ورود، جان  نثار به خدمت نواب احتش
نواب والا از كمترين سؤال فرمودند كه سنگرها چه طور است، اين خانه  زاد جان  نثار از روى صداقت و راستى، 
ــنگرها و ضرر نزديكى سنگرها و اردو و قورخانه  ها به آب چنان كه فهميده بود، عرض  ــتحكامى س از بى اس
كرد. از رسيدن گلوله توپ و خمپاره دشمن به اردو و سنگرها [44پ] سؤال فرمودند؛ باز بى  خلاف و ملاحظه 
ــمى بندگان در خدمت بزرگان، محض صداقت عرض كردم كه البته گلوله توپ و نارنجك به  تعارفات رس
اردو مى  رسد، بلكه مى  گذرد؛ جاى اردو را بايد تغيير داد و به خصوصه قورخانه را بايد عقب برد كه از آسيب 

تير نارنجك و غيرها محفوظ باشد. فقرات عرض و جسارت كمترين، مقبول نيفتاد.
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ديگر دو- سه بار در باب پشت بند سنگر متعدد و براى استحكام سنگرها عرض شد و به خصوصه براى 
امتحان باروط فرمودند همه خوب است هيچ ضرور نيست. ديگر اكثر روزها كه به سركشى سنگرها تشريف 
ــه و جوانى و دعوا  ــبب درس خواندن در مدرس ــد، خانه  زاد هم در ركاب بود و در اكثر عرايض به س مى  بردن
ــند خاطر نواب والا نمى  شد. اين عرايض جان  نثار هم از روى راستى  نديدن، جان  نثار مقبول  القول نبود؛ دلپس
ــتى براى استحضار كارگزاران اولياى دولتى [45ر] قاهره عرض مى شود و اين فقره، نه محض از راه  و درس
كم التفاتى آن سركار به جان  نثار بود، بلكه به هر كس به همين نحو سلوك داشتند، و براى خودشان آنچه 

را مصلحت مى  دانستند، حكم مى  فرمودند و دستورالعمل به سركردگان مى  دادند.
ــافت داشت و در همان جا بر  ــخ به اردو مس ــانزده فرس غراب  هاى انگليس تحميلاً از روى آب، پانزده- ش
قرار بودند و به سمت اردوى حركتى نداشتند. روز سه شنبه 27 شهر رجب، حوالى ظهر از سنگرها ملاحظه 
ــمت اردو مى آيند. سركرده  ها از توپچى و سرباز،  ــد كه غراب  هاى انگليس از جاى خود حركت كرده، به س ش
ــتادند، تا اينكه تخميناً به چهار هزار قدمى سنگرها رسيده، صف زده  ــنگرها ايس همگى متعدد و آماده در س
آرام گرفتند. پس از آن تا نزديكى غروب روز چهارشنبه روى بلم و طراده ها سوار شده، [45پ] آمدند كنار 
آب از پيش روى سنگر آقاجان خان سرتيپ و محمدمرادخان سنگر و اردو و قورخانه را تماشا كرده و بر آورد 

نموده تا كنار حوالى بصره رفته و مراجعت مى كردند.
ــام  الدوله، از سنگر محمدحسن خان به ساير سنگرها هم مى  آمدند و سركشى مى  كردند،  خود نواب احتش
ــنبه كه وارد آنجا شدند، در جزيره سلمان بن  ــه ش ــده بود. از روز س ليكن به جنگ آمدن آنها هنوز يقين نش
ــت و داخل خاك روم است، در مقابل سنگر فوج  ــنگرها فاصله داش ــه هزار قدم به س غضبان كه تخميناً س

بهادران سنگرى جاى چند خمپاره ساختند و جميع اسباب و مايحتاج لازمه آن را مهيا كرده بودند.
روز چهارشنبه نزديك به غروب آفتاب، از غرابى كه مشهور به غراب اژدر بود، دوازده تير توپ به سمت 
جزيره الخضر انداختند كه نواب والا و سرگردها باز هم تشكيكى در جنگ داشتند. [46ر] صبح روز پنجشنبه 
ــهر رجب، نيم ساعت قبل از طلوع آفتاب بود كه از سنگر جزيره سلمان بن غضبان شروع به انداختن  29 ش
نارنجك خمپاره كردند، اگر چه همه سنگرها مستعد و آماده بودند؛ چون از سنگرهاى ديگر، انداختن توپ به 
آنها بى  حاصل بوده، لهذا از سنگر آقاجان خان سرتيپ بناى جنگ شد و به سنگر خمپاره توپ بستند تا آنكه 
يك ساعت و چيزى از طلوع آفتاب گذشته، آقاجان خان از پارچه نارنجك زخم برداشت و او را به اردو بردند.
ــنگر بهادران آمده، قريب به دويست قدم به  ــده، به طرف س در آن حين، دو غراب دودى از غراب ها جداش
ــغول توپ و خمپاره انداختن شدند. بعد از آن، دو غراب دودى ديگر حركت كرده،  ــنگر مزبور ايستاده، مش س
براى كمك آنها آمد؛ به همين طور به دفعات تا هشت غراب به كمك و پشت بندى اين غراب ها آمد و متصل 
به همين [46پ] سنگر، فوج بهادران از توپ و خمپاره و تبوس شليك مى  كردند و از آنجا هم توپ مي زدند 
و سرباز هم با تفنگ شليك مى  كردند، اما چه فايده كه دشمن در ميان آب بود و ضررى به آنها نمى  رسيد. 
ــد و چند نفر هم از توپچى و سرباز كشته و زخمدار شدند و سركرده  ــنگر بالمره خراب ش چون مزغل  هاى س

هم در آن سنگر نبود، اكثرى از اهل سنگر متفرق و پراكنده شدند.
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ــرتيپ، يك فوج كزازى مأمور جزيره  الخضر بود و فوج مهندس در اردو مانده بود  از افواج علينقى خان س
ــنگر فوج بهادران و پريشانى  ــبب طول كشيدن دعوا در سر س ــوند. به س ــود، مأمور ش كه به هر جا لازم ش
ــرتيپ بود، به علينقى خان سرتيپ حكم داد  ــنگر محمدحسن خان س ــام  الدوله كه در س كار آنجا، نواب احتش
ــنگر محمدمراد خان رسيد، خودش در  ــنگر بهادران فوج علينقى خان كه به س كه با فوج مهندس برود به س
سنگر محمدمراد خان ماند و سرباز را مأمور به رفتن سنگر بهادران نمود. [47ر] قدرى از آن سرباز به سنگر 
ــنگر بهادران و محمدمراد خان  ــدند. قريب نصفى از فوج بيات كه مابين س بهادران رفتند و قدرى متفرق ش
در پشت ديوارى كه بى استحكام و محل خطر بود، سنگر خود كرده بودند. محمدمراد خان به احتياط اينكه 
ــته، ده نفر در آنجا مانده، باقى بيايند به  ــوند، حكم نظامى داد كه از هر دس مبادا همگى آنها در آنجا تلف ش
سنگر. پس از اين حكم، همگى آن سرباز و قدرى هم از سربازان سنگر داخل آنها شده، متفرق شدند كه به 
همه جهت به قدر 250 نفرى از فوج بيات باقى مانده بود. اين خانه زاد جان  نثار نيز حسب الامر احتشام الدوله، 
ــكان بيش از همه جا  ــرب جان  نثارى در آن م ــرتيپ كه ق ــنگر آقاجان خان و محمدمراد خان س ــن س مابي
ــد [47پ] و منتظر وقت رسيدن  ــغول نظم آنجا ش ــتاده، مش ــر يك خمپاره ايس بود، با پنچ نفر توپچى در س
خمپاره اندازى بود. از اينكه دو سه نفر از توپچيان جنگ ديده بودند و آنجا را محل خطر دانستند و كمترين 
ــنگر بهادران بودم، در رفتند. همين كه وقت خمپاره اندازى  ــغول ملاحظه  غراب ها و دعواى آنها با س هم مش
ــتاده بود، ايستاد. لابداً با همان يك نفر تا هفت  ــد، ديدم يك نفر از توپچيان كه نزد جان  نثار ايس نزديك ش
ــان شده، نارنجك را بر عكس  ــد، حواس توپچى پريش ــليك پر زور ش تير خمپاره انداخت كه از آن طرف ش
ميان خمپاره ها گذاشت و به كمك لازم شد. اين جان  نثار خود براى آوردن كمك نزد محمد مراد خان رفته، 
چند نفر سرباز مأمور كرد. همين كه از سنگر خارج شدند، فرار كردند. چون اسب هم حاضر نبود، با آن يك 
نفر توپچى رفتيم به سنگر محمد مراد خان. توپچى  ها از سنگر محمد مراد خان متصل توپ مي زدند. [48ر] 
ــه عوض مى  شدند و تازه كهنه مى  شدند، مگر يك غراب اژدر كه  ــه س غراب  هاى انگليس آناً فاناً دو دو و س
ــنگر محمد حسن خان نيز با يك  ــته بود. از س ــنگر آقا جان خان در حين دعوا به گل فرو نشس در مقابل س
ــد. از سنگرهائى كه در جزيره  الخضر ساخته شده بود و قليلى از بلوچ آنجا بود موسوم  توپ تير انداخته مى  ش

سلطان توپچى هم از آنجا متصل به غراب  ها تير مى  انداخت.
ــرباز مهندس، خدمت  ــرباز بيات و س ــدن س ــرتيپ بعد از متفرق ش على نقى خان و محمد مراد خان س
ــرباز فراهانى، علاوه بر سربازان متوقف سنگر  ــتاده، كمك خواستند. چهارصد نفر س ــام  الدوله آدم فرس احتش
محمد حسن خان و سنگر محمد تقى خان كه در اردو بودند، نواب والا آنها را به كمك فرستادند كه قدرى 
ــنگر بهادران رفتند. [48پ] در همين اوقات بود كه دو غراب به قدر  ــنگر محمدمراد خان و قدرى به س به س
ــدند كه به خشكى بيايند كه آنجا ملقب به كُوت  ــنگر بهادران بالاتر رفته، پياده ش ــخ از محاذى س يك فرس
ــنگر مى  آمد در همين وقت قورخانه سنگر بهادران آتش  ــت.حوالى ظهر بود كه ميرزا ابوطالب وزير به س اس
ــرتيپ  ها از ميرزا ابوطالب براى توپخانه  ــه فاصله چند دقيقه، قورخانه  خمپاره نيز آتش گرفت. س ــت و ب گرف
ــت رفته و از كار افتاده  اند؛ البته نواب والا  ــتند و اصرار كردند كه اين توپچى  ها و توپ  ها از دس كمك خواس
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توپچى و توپ بايد براى ما بفرستد.
ــت. محمد مرادخان  ــه  زاد نيز از پارچه نارنجنك زخم برداش ــت ميرزا ابوطالب، اين خان ــاعت مراجع در س
رسيده، جان  نثار را به سه نفر سرباز داده، در اردو به چادرى كه آقا جانى خان را جراح معالجه مى  كرد، بردند. 
ــام  الدوله  ــمت كوت رفته بودند، به نواب احتش ــكى دو غراب كه س [49ر] در آن اثنا خبر بيرون آمدن به خش
ــر بود و ديدند گلوله  ــر جاى قورخانه كه آنجا به محل خط ــر براى حركت دادن اردو و تغيي ــد و ديگ مى رس
ــنگر محمدحسن خان بيرون تشريف آورده بودند. از آن طرف، به  توپ و نارنجك از اردو هم مى  گذرد، از س
احتياط اينكه مباد از آن دو غراب كه به خشكى در آمدند، سواره و پياده از آنها بيايد سر راه به سرباز گرفته 
ــاعت به خالى نمودن سنگرها و  ــنگر به محاصره بيفتد، محض ملاحظه از اين حال همان س ــرباز در س و س
ــركرده  ها اهمال كردند؛ دوباره حكم فرمودند. محمد حسن خان صراحتاً جواب  ــرباز حكم دادند. س آمدن س
كرده بود كه كار را به اينجا رسانديد و ما را بد نام كرديد و هنوز ما در دعوا هستيم و اين اول جنگ است؛ 

نمى  آييم، مگر اينكه كشته شويم.
ــد [49پ] حكماً توپ  ها را بدهد. پس از آن محمد  ــاز حكم فرمودند كه خودش بماند، اما باي ــواب والا ب ن
ــايرين هم سنگرها را خالى نموده، به  ــه توپ كه در سنگرهاى خود داشت، بر داشته، آمد. س ــن خان س حس

اردو خدمت نواب والا آمدند.
ــركرده ها، نواب والا در حركت اردو و دور و نزديك رفتن اردو با آنها در مقام مصلحت  ــيدن س پس از رس
ــام  الدوله به هر چه خود صلاح مى دانستند، احكام مى  فرمودند و اعتنا به مصلحت  بر آمدند. چون نواب احتش
ــتند، بناى گله و شكايت  ــركرده ها از اين معنى بسيار دل خورى داش ــى نمى  فرمودند و س ــورت كس و مش
ــن خان با جسارت، معايب  فى الجمله از خلاف كاري ها كه اتفاق افتاده بود، نمودند و بيش از همه، محمد حس

كارها را مى  گفت، در اكثر اوقات.
ــخ يا بيشتر كه اردو [50ر] پس بنشيند و هر چه توانند از قورخانه و  ــد كه به قدر نيم فرس بالاخره قرار ش
ــرباز حسب الامر نواب والا به هفت  ــب توپخانه و مال صاحب  منصبان و س آذوقه همراه بردارند. از اينكه اس
ــب تر بود و مردم بى پا بودند، نتوانستند چيزى ببرند،  منزلى محمره رفته بودند كه آنجاها تعليف دواب مناس

مگر بعضى از سركردگان و غيرها كه حكمى و ابواب جمعى داشتند، دست و پايى كردند.
با اينكه ميرزا ابوطالب وزير احتشام الدوله با جمعى از كسان خودشان و سايرين جايى را مأمن خود كرده و 
به قدر امكان احتياط كار خود را از دواب و ساير متعلقات داشت، باز هم پوش چادر نواب والا و تجير سراپرده 
نواب اميرزاده به جا ماند. در اين وقت رستم  بيگ ياور توپخانه بسيار داد و بيداد كرد و به همه سركرده  ها هم 
اظهار كرد كه براى آوردن توپ ها كمكى و مالى به من بدهيد. سركرده  ها هم گفتند «ماها كه مالى نداريم؛ 

اگر شاهزاده دارد، بدهد. سرباز مي خواهى، بردار ببر». سرباز هم اعتنايى نكردند.
ــدند، نواب والا حكم به آتش زدن قورخانه فرمودند.  ــون و اهل اردو قدرى از اردو جدا ش همين كه قش
ــتانى كه در يك فرسخى محمره واقع بود، جمع شدند- تا نواب والا تشريف  ــون آمده، در نخلس [50پ] قش
ــتند در آنجا توقف كنند و شب را در آنجا بمانند كه قشون آرامى بگيرند، بعد از آن  ــركرده  ها خواس آوردند. س



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

569

دو گزارش از جنگ هاي ايران و انگليس در خرمشهر و بوشهر در سال 1273/ حميده سلطاني مقدم

به هر طور مصلحت باشد، معمول دارند. نواب والا راضى نشدند و ماندن آنجا را مصلحت ندانسته، فرمودند 
ــما هم بياييد به سبب بعد مسافت و تشريف بردن نواب والا، اكثرى هم در آنجا  ــت، من مي روم و ش تا روز اس
قدر قليل آذوقه و تداركى كه داشتند، ريخته به راه افتادند كه در سه ساعتى شب سرتيپان و قدرى از سرباز 
به جاى نزول نواب والا رسيدند. محمدحسن خان سرتيپ شنيد كه نواب والا از آنجا هم اراده حركت دارند، 
ــيده و هم خسته  اند و [51ر] اسبان توپخانه هم كه از  ــرباز نرس رفت به حضور و عرض كرد كه هنوز بقيه س
ــيدن ندارند. با اين حال تشريف بردن سركار به هيچ طور مناسب نيست.  بى جويى و لاغرى قوت توپ كش

سركار والا راضى به ماندن آن شب در آنجا نشدند.
ــريف مى  بريد، توپ  هايى كه هست، به سركرده  ها تقسيم  ــن خان عرض كرد كه چون لابد تش محمدحس
ــد  ــن خان خود متقبل آوردن ش ــه عراده توپ را محمدحس ــان را بيارند. س كند كه هر يك توپ  هاى خودش
ــاعت با اميرزاده و  ــپارند. نواب والا همان س ــد بس و دو عراده به فوج بيات و دو عراده به فوج كزاز حكم ش
ميرزاابوطالب و چند سواره بختيارى كه در محمره بودند، سوار شده، تشريف بردند به سمت نخلستان سبعه.

پس از حركت نواب والا هر چه از سرباز رسيده بود [51پ]، به همان حالت تفرقه و پراكندگى رو به راه 
ــبعه و قد راست كه نواب والا منزل فرموده بود، رسيدند،  ــتان س نهادند كه روز جمعه نزديك ظهر به نخلس
ــون به جهت نابلدى و پراكندگى، يك روز و دو روز بعد رسيدند و ازمحمره تا  ــرباز و اهل قش اما اكثرى از س
اينجا، تقريباً چهارده فرسخ مى شود. چون اسب  هاى توپخانه بسيار لاغر و مفلوك شده بودند، در بين راه ها 
ــتم بيگ ياور توپخانه نشد  ــرباز هم متفرق و بى نظم مى  آمدند، از آنها هم كمكى به رس ماندند و از اينكه س
ــن خان فراهانى رسيده، در همانجا با صاحب منصبانى كه همراه او بودند پياده شده، اسب  هاى  تا محمدحس
خودشان را به توپ بسته، بعد از يك شبانه روز با رستم بيگ ياور به مشقت تمام توپ  ها را به سبعه رسانيدند.
ــتند  ــك عراده توپ را كه قنداق آن معيوب بود، به حكم نواب در بلم گذاش ــان روز ورود، ي [52ر] در هم
كه به اهواز برسانند. در همان روز شنبه اول ماه شعبان در منزل مزبوره، آقاجان خان سرتيپ ارتحال نمود. 
نواب والا به سركرده  ها اخبار فرمودند كه فردا كوچ است. محمدحسن خان عرض كرد كه ديگر نبايد با اين 
ــركرده  ها اعلام نمودند. و  ــون با نظام و قاعده حركت بكنند و به همه س پراكندگى رفت؛ قرار بدهيد كل قش
ــعبان با نظام قشون از نخلستان سبعه به سمت اهواز حركت كردند. روز دوشنبه  ــنبه دويم ماه ش روز يك ش
به اهواز رسيدند و در آن طرف آب منزل كردند. در توقف اهواز و حركت از آنجا، نواب والا را ترديدى بود؛ 
ــون به آن طرف آب خواهد رفت، آذوقه از اهواز  ــاتى نداشت به خيال و تصور اينكه قش ــون هم سيورس قش

نياوردند.
ــه شنبه يا شب چهارشنبه، به نواب والا خبر رسيده بود كه چند غراب دودى انگليس مى  آيد  عصر روز س
ــده بود مى آوردند انگليس گرفت و اهل قشون  ــته ش ــته را كه در بلم گذاش و آن توپ قنداق [52پ] شكس

كسى نمى  دانست.
ــون بناى حركت و كوچ  ــد. در همين اثنا كه اهل قش ــنبه پنجم حكم به كوچ كردن ش صبح روز چهارش
ــه غراب انگليس و دو بلم رسيده،  ــته و در جناح حركت  اند، س كردن دارند و بنه و اوضاع نواب والا را هم بس
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در روى آب شروع به شليك كردن نمودند. در آن بين چند نفرى از سرباز كزاز متفرق شدند. نواب والا خود 
سوار شده، به ميان قشون آمده، در مقام ممانعت از رفتن برآمدند و در اين حالت اين خانه زاد را نيز در روى 
يابويى سوار كرده بودند و ايستاده، تماشاى غراب  ها و اضطراب قشون مى كردم. از يك طرف هم سركرده  ها 
ــتند كه قورخانه بيارند و توپ  ها را كشيده جنگ كنند و نواب والا اجازه جنگ نفرمودند. [53ر]  اصرارى داش
در همين گير و دار، سربازهاى لر چند قبضه تفنگ سربازى كه آنجا بود، با قدرى آرد به طور غارت برداشته 
بردند. نواب والا در آن حالت كه جنگ را مناسب ندانستند و سرباز را هم مضطرب و متحرك ديدند، حكم 
ــمت شوشتر برده، به خيال آنكه مبادا ساير قشون هم متفرق شوند و آن روز را پنج  ــون به س فرموده كه قش

فرسخ از اهواز دور شدند. 
در همان منزل شب پنجشنبه نواب والا محمدحسن خان سرتيپ فراهانى را خواسته، با هزار نفر از افواج 
خود مشاراليه مأمور بند قيل كه محل مخلوط شدن آب رود كرند شوشتر و آب رود دزفول مى باشد، فرمودند 
كه از آب گذشته در آنجا بماند و يك عراده توپ همراه ببرد كه دو عراده ديگر توپ با قورخانه و آذوقه هم 

دو روزه به آنها برساند و از براى گذشتن از آب هم بلم بفرستد كه حالت معطلى براى سرباز نباشد. 
[53پ] محمدحسن خان همان روز پنجشنبه ششم يك هزار نفر از سرباز جمعى خود دل صبح برداشته، 
ــيد كه از آب بگذرد و توپ و قورخانه هم  ــه روز آنجا ماند؛ بلم نرس با يك عراده توپ رفت به بند قيل تا س
ــت بكند؛ لهذا لابداً به دزفول آمده و از آنجا آمده به شوشتر،  ــرباز هم بى آذوقه نتوانست زيس ــتادند، س نفرس

خدمت نواب والا به اردو ملحق شد.
نواب والا دو منزل كه از اهواز گذشتند، از آب گذشته، با فوج بهادران به شوشتر تشريف بردند. ساير افواج 
و قشون بعد از تشريف بردن نواب والا آمدند به دزفول و از آنجا رفتند به شوشتر، خدمت نواب والا از اوضاع 
قشون جزيره و جنگ آنها اطلاع درستى به هم نرساندم كه عرض شود؛ همين قدر مى دانم كه عبث عبث 
ــد از همه معايب [54ر] و بعد از همه دعواها،  ــب توپخانه در آنجا ماند و حال اينكه بع ــوپ و قورخانه و اس ت
اگر فى  الجمله همتى مى  كردند، با اينكه اسب توپخانه هم در آنجا حاضر بود، مى  توانستند توپ  ها را بيارند.

ــتر رسيد، سه عراده از توپ  هاى سنگر محمدحسن خان و دو عراده از سنگر محمدمراد  توپى كه به شوش
ــراده از اردو بود كه يك عراده از اين ها را در روى آب، غراب  هاى انگليس وقت آمدن به اهواز  ــان و دو ع خ
ــنگر محمدمرادخان يكى را اصلان   بيگ ياور فوج فراهان آورده بود. رستم بيگ  گرفته بودند. از توپ  هاى س
داور از هر كس امداد خواست كه توپ  هاى سنگر فوج بهادران و خمپاره  ها و سايرين را به طورى بيارند، از 

هيچ كس كمكى نشد و مال توپ كشتى هم كه حاضر نبود در همانجا ماند.
از فوج بهادران، قريب دويست سيصد نفر در شوشتر و دزفول متفرق بودند. فوج سيلاخور به همه جهت 
معادل سيصد نفر بودند. فوج عمرانى قريب پانصد نفر حاضر بودند. [54پ] قريب هفتصد نفر سواره و پياده 
عرب با حاجى جابر خان در جزيره الخضر بودند كه چيزها و عليق آنها هم با خودشان بود. زين  العابدين خان 
ــرتيپ شاهسون با پنجاه نفر سواره حاضر ركاب بود. حسينقلى خان بختيارى هم قريب شصت نفر سواره  س

در اردو داشت. اسب توپخانه را روزى يك من تبريز عليق مى  دادند.
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جيرة توپچى و فوج بهادران آرد داده مى  شد و جيره ساير سرباز گندم.
ــمى انعام و احسانى از نواب والا نشد، مگر  ــم و رس ــرباز و توپچى به هيچ اس در اين مدت به احدى از س
ــر بهرام  خان نايب ايشك آغاسى شاگرد مدرسه [55ر] مباركه دارالفنون كه همه وقت  به محمدرضاخان پس
ــته و حالا هم  ــابقه خدمت گزارى گويا داش در خدمت نواب والا بود و در ايام حكومت نواب والا در همدان س
ــب التفات شده بود و حكم منصب  ــتادن بارخانه اظهار خدمتى مى  كند يك رأس اس بهرام خان گاهى به فرس

ياورى هم داده  اند.
ــتند و بعد از زخم برداشتن در سنگر  اين جان  نثار را هم چون از خانه  زادان قديم دولت جاويدآيت مى  دانس
ــباب و اوضاع سفر، كمترين را مشاهده فرمودند و در اين مدت بيش از همه پريشانى براى  و برجا ماندن اس
ــب سوارى هم تصدق شد؛ وقت مرخصى، يك اسب سوارى و سى تومان نقد براى  خانه  زاد اتفاق افتاد و اس

خرده قرض [55پ] و بعضى جزييات به خانه  زاد التفات فرمودند.
ــفر اين طور اتفاق افتاد، ليكن براى سرتيپان و سركردگان، بلكه همه قشون بسيار  هر چند اوضاع اين س
ــد كه نيم ساعت به طلوع آفتاب  ــد. اين معنى معلوم رأى اولياى دولت قاهره باش آگاهى و تجربه حاصل ش
ــاعت بيشتر، چنان كه عرض شده، متصل با ده دوازده غراب  ــنبه مانده تا زوال ظهر، بلكه يك س روز پنچش
ــليك مى  كردند. عيب كار سرتيپان و قشون اينجا اين بود كه  ــيار بزرگ و خمپاره  ها ش دودى با توپ  هاى بس
توپ  ها كوچك بود و گلوله تفنگ هم تا به آن مسافت نمى  رسيد و با اين حال، سرباز از راه غيرت و تعصب 

و جلادتى كه داشتند، باز با تفنگ شليك مى  كردند.
ــاق مي افتاد يا اينكه  ــكى اين دعوا اتف ــاى دولت روز افزون كه هرگاه در خش ــاك پاى مبارك اولي ــه خ ب
توپ هاى بزرگ در آن سنگرها مى  بود با وجود [56ر] بى  استحكامى سنگرها، هيچ وهنى و اضطرابى حاصل 

نمى  شد و البته فتح و نصرت با لشكر پادشاه اسلام پناه بود.
 روحى و روح  العالمين فداه. 


